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بر جامعه در ضرورت  أثيرگذارتفاوت تحليلي سه ادبيات ت

 ايراني پژوهش سبك زندگي اسلامي
 1و عترت کشتکاران رضيه کشتکاران

 

 

 

 چکيده
في صرفاً عريت ها،توصيف و تعريف هر موضوعي از موضوعات جامعه خارج از فضاي حاكم بر آن

ات ادبي از سبك زندگي تحليل سه نظري و غيرواقعي است. بر اين اساس مقاله حاضر در پژوهش

عي ان واقن مدعيّبه عنواو جاري در جامعه را  ادبيات توسعه، ادبيات انقلاب( تخصصي )ادبيات حوزه،

 مطالبه زاويه انتساب ادبيات انقلاب به دستگاه تخصصي، ازسبك زندگي مورد دقت قرار داده است. 

ه و مومي بودععرفي و « انقلاب»ت، والا نهاد دو دستگاه حوزه و دانشگاه اس از يرهبرمقام معظم 

ن را به آتئوريزه نشده، جامعه تخصصي هنوز علمي و است و چون « موميع»زبان ارتباط آن هم 

ر رصه خطعپذيري دستگاه انقلاب و ، نقطه آسيب«خلأ»عنوان ادبيات تخصصي نپذيرفته كه همين 

خصصي ه آزاد ورود و خروج ادبيات تكه عرص« ادبيات عمومي»است. توقف انقلاب در  و حذر

 خاص« خصصيادبيات ت»است، تا رسيدن انقلاب به « معارض و كارآمد»و يا « جهت و ناكارآمدهم»

 دهدانا بو هاي خود توسط دوستان نادان و دشمنانآرمانمصادره خود، هميشه در معرض تهديد و 

سخنان  رفي شدنع تأويل و ياوگيري از جل ،جامعه انقلابي در درجه اولآحاد . بنابراين وظيفه است

هاي خاص ّ در فرهنگ)امام و رهبري( هاي انقلاب آرمانگيري از انصراف و انحراف و پيشرهبري 

ه پاس از اين جهت بست. هافرهنگاين « نقض مبنايي»و يا « كارآمديضعف »مطرح، به دليل 

رورت ض»ها، طريق اين نشست زيرا از ه شودهاي راهبردي، بايد جشن ملي گرفتتشکيل نشست

ادبيات عمومي  و وجوه درگيري مطالبات عيان گشته« آكادميك و تخصصي شدن فرمايشات رهبري

 .گرددتبيين مي« به نحو تخصصي»حوزه و دانشگاه  نسبت به ادبيات ،انقلاب
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 سبك زندگي ،پيشرفتالگوی،سازیجهاني ،«انقلابتوسعه،حوزه،»ادبيات کليدی:هایواژه
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  . مقدمه1

، در ابتدا بايد دو در عرصه تحقيق و پژوهش موضوعات اجتماعي از جمله سبك زندگي

 ضرورت را مدّنظر قرار دهيم:

 

 )از جمله سبك زندگي(  ضرورت وجود الگوي تحليل موضوعات جامعه اول:. ضرورت1/1

گردد تا بر مياز آن جهت مطرح « تحليل موضوعات اجتماعيالگوي »ضرورت وجود  

كه پژوهش ارائه شده تا چه ميزان  بندي كرده و ارزيابي كنيمبتوانيم دستهآن اساس 

، «هدف پژوهش»و « موضوع»تأمين را پاسخ گفته و به راه صحيح  «ضرورت پژوهش»

 نزديك شده است. 

و « اينگاه سيستمي و مجموعه»، «نگاه كلي و انتزاعي» :سه منظراز بر اين اساس 

 .توان هر موضوعي را مورد پژوهش و تحقيق قرار داد، مي«مندمدلي و نظام نگاه»

 

 «كلي و انتزاعي»نگاه الف ـ 

انتزاعي  و اعتباري ،نظري و ، نگاهي كليبه موضوع )مانند سبك زندگي( نگاهگاه  

كند و آن را از روابط عيني و خارجي از آن جهت كه موضوع را تجزيه مياست. اين نگرش 

)صدوق،  تواند كارآمد باشدو نمي واقعي موضوع را نداشتهتوانايي ملاحظه  كند،جدا مي

1385).  
 

 به موضوعات« ايسيستمي و مجموعه»نگاه  ب ـ

شود بلکه روابط و سطح بالاتر كه به شناسايي پديده با نگاه كلي و انتزاعي اكتفا نمي در

اي به رد، نگرش سيستمي و مجموعهگيمسايل و ريزموضوعات آن نيز مورد دقت قرار مي

موضوع را مطالعه كرده و « كثرات»تواند از آن جهت كه ميموضوع شده است. نگاه سيستمي 

تر بوده  و كاربردي و عملياتي است. ولي چون در آن، برگرداند، از مرحله قبل قوي« وحدت»به 

حويل داده و مطلوب واقع نگري مادي را تشود، مجموعهتعريف نمي« مقصد»با « موضوع»ربط 

 (1390 )صدوق،گردد. نمي
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 نسبت به موضوع« مند و مدلينظام»ـ نگاه ج 

ستخراج ا« مدل»به پديده كه بالاترين سطح تحليل است، « مندنظام»اما در نگاه 

خارجي  اقعي،شود. يعني فرد براي شناسايي و تحليل، توانسته موضوع را يك امر عيني، ومي

ن براي آ مشخص كند و« مقصد»مل و در جريان تغيير ببيند و ربط آن را با و داراي تکا

هت آن جا در يشاخصه ارائه دهد تا بدان وسيله بتواند حركت را كندتر و يا تندتر كرده و 

دو  ست و درترين و بالاترين نحوه نگرش به موضوع اايجاد كند؛ نگاه مدلي، كاملتغيير 

 (. 1377الهاشمي،)حسيني طرح داردسطح اجمالي و تفصيلي قابليت 

 

 . ضرورت دوم: ضرورت ملاحظه محيط عيني حاكم بر موضوعات جامعه 2/1

رورت ض ،بايد مورد توجه قرار گيردبررسي يك موضوع دومين ضرورتي كه به هنگام 

و  مدعيان واقعي سبك زندگي در عملمثلاً طرح موضوع است. « ملاحظه محيط عيني»

ون پيرام ها چيست؟! آيا جميع بزرگواراني كهستند و ادعا و محك آنعينيت چه كساني ه

ت سخن كنند در صحنه و بازار واقعي موضوع حاضر شده و از واقعيبحث ميسبك زندگي 

؟ دهندگويند و يا در فضاي مباحث نظري و ذهني، تخيّلي و بريده از محيط نظر ميمي

حيط يط و مكند، بايد بتواند از شرات ميمسلماً هر متفکري كه پيرامون سبك زندگي صحب

 پيدايش موضوع، نيز تحليل ارائه دهد. 

و نيز مدعيان  1بر اين اساس در پژوهش حاضر، نظر بر مدعيان واقعي، غرب و شرق

دينداري، خاصّه دين اسلام است )از آن جهت كه قدرت نفوذ و گسترش بيشتري در جهان 

در شرايط كنوني كه مکتب اسلام قدرت ايجاد  نسبت به يهود و مسيحيت دارد( و خاصه

نهضت و حکومت را در ايران نشان داده و پرچم جمهوري اسلامي را بلند كرده و اكنون پس 

هاي اسلامي برانگيخته و نياز به از گذشت سي سال از عمر انقلاب، موج بيداري را در ملت

 (1378الهاشمي، )حسيني الگوهاي اسلامي را تشديد كرده است.

 

                                                 
هاي نظام مديريتي شرق اشاره توان گذرا به سرفصلكه البته به دليل فروپاشي بلوک اتحاد جماهير شوروي فقط مي.  1

به عنوان مدعي واقعي سبك « مدرنيته»هاست، نظريه ديگر نظريه اي كه در حال حاضر واقعي و غالب بركرد و الّا نظريه

 .زندگي است
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 محيط عيني پژوهش از سبكعنوانجامعه بهادبيات تأثيرگذار درتحليل سه. 2

 زندگي

بنابراين مبناي پژوهش از سبك زندگي اسلامي ايراني را بر اساس تحليل سه ادبيات  

 ؛ـ ادبيات انقلاب3 ـ ادبيات توسعه و مدرن2 حوزهـ ادبيات1 تخصصي و تأثيرگذار در جامعه

سبك زندگي مورد ارزيابي و دقت قرار داده و اذهان و حاضر در واقعي  به عنوان مدعيان

شيوه نسبت به نهايي علمي جامعه اسلامي را به نقد و نقض و طرح مباني فوق و نظر 

 .كنيمپژوهش از سبك زندگي دعوت مي

دهندگي البته انتساب ادبيات انقلاب به دستگاه تخصصي، از زاويه مطالبه و سفارش

عمومي و مردمي « انقلاب»انقلاب به دو دستگاه حوزه و دانشگاه است، والا نهاد  رهبر معظم

بوده و زبان ارتباط آن هم عرفي و عمومي است و چون علمي و تئوريزه نشده، جامعه 

ي تخصصي هنوز آن را به عنوان ادبيات تخصصي نپذيرفته است كه البته همين خلأ، نقطه

 صه خطر و حذر آن است. پذيري دستگاه انقلاب و عرآسيب

كه عرصه آزاد ورود و خروج ادبيات تخصصي  « ادبيات عمومي»توقف انقلاب در 

ادبيات »است، تا رسيدن انقلاب به « معارض و كارآمد»و يا « جهت و ناكارآمدهم»

هاي خود توسط خاص خود، هميشه در معرض تهديد و تصرّف اهداف و آرمان« تخصصي

ن دانا بوده است. بنابراين مسؤوليت و وظيفه جامعه انقلابي كشور در دوستان نادان و دشمنا

ها و درجه اول جلوگيري از تأويل و يا عرفي شدن سخنان رهبري است تا آرمان

هاي خاص ّ هاي انقلاب است در فرهنگهاي مقام معظم ايشان كه همان آرمانگذاريهدف

ها، منحل آن «نقض مبنايي»و يا ها اين فرهنگ« كارآمديضعف »مطرح، چه به دليل 

 نشود. 

هاي راهبردي، بايد جشن ملي گرفته شود از اين جهت به پاس تشکيل سلسله نشست

عيان « ضرورت آكادميك و تخصصي شدن فرمايشات رهبري»ها، زيرا از طريق اين نشست

گاه انقلاب نسبت به ادبيات حوزه و دانشعمومي گشته، و وجوه درگيري مطالبات ادبيات 

و  )ره(گردد و اين نکته مهمي است، از آن جهت كه گاه امامتبيين مي« به نحو تخصصي»

دهند اما كنند و نخبگان را مورد خطاب قرار ميصحبت مي« فرهنگ عمومي»رهبري در 

شوند، يا اگر وارد شوند دعوت به عزم ملي و حركت نخبگاني نمي« تأمل تخصصي»وارد 

ها در دفتر مقام معظم رهبري، آن هم با طرح خصصي اين نشستكنند؛ ولي برگزاري تنمي
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شرح صدر براي شنيدن مطالب و  شخص ايشان و اختصاص فرصت زياداز طرف موضوع 

ادبيات »به منظور توليد و زايش و برخورد تخصصي مصداقي از  ؛متخصصان حوزه و دانشگاه

 است.« تخصصي انقلاب

 

در تکاليف فردي و تعريف سبك زندگي به انجام نوي ، مدعي تکامل مع«ادبيات حوزه» .1/2

 چارچوب فقه 

شناسانه، خود را متکفل تکامل معنوي و فردي مباني فلسفي موجود حوزه با نگاه انسان

عباد دانسته، جامعه را اعتباري و تکامل جامعه و موضوعات آن را خارج از خطابات شارع 

ي در بسياري از موضوعات زندگي بشر كه داند. و معتقد است اسلام و معارف اسلاممي

بر بدين ترتيب و باشد و نظري ندارد. موضوع نيازهاي مشترک اجتماعي است، ساكت مي

پايه اين نگرش، محدوده معارف اسلامي بيشتر ناظر بر مسايل اعتقادي، عبادي، اخلاقي و 

بر اساس  كه زندگي بشرآن جهت اما از  خواهد شديك سلسله امورات و احکام فردي 

هاي مختلفي چون خوراک و پوشاک، مسکن، بهداشت، رفاه، نظم، نيازهاي مشترک، از جنبه

نظر معارف موجود هم از طرف ديگر ها تشکيل شده است و مديريت و حکومت و نظاير آن

مربوط به و زندگي مادي عباد نبوده و اين امور امر معيشت شرع متکفل بر اين است كه 

جربه و حس بشر است؛ خود را از حضور در موضوعات  اداره جامعه و تعمل، عقل حوزه 

و بديهي تعامل با تمدن موجود را امري  ،تعهد در رشد و تکامل اجتماعي عباد معاف كرده

گويي به مسايل مستحدثه را در موضوعات در نهايت پاسخ داند وغير قابل اجتناب مي

 .(1385)صدوق، پذيرد اجتماعي مي

 

در تعريف سبك زندگي به دليل اعتقاد به « پژوهش»دم احساس نياز حوزه به ع. 1/1/2

 بيان احکام سعادت از طرف خدا براي انسان

رسد ادبيات حوزه خلاء و ضرورتي راجع به تحقيق پيرامون سبك زندگي به نظر مي

 كنيم()كه كلمه اسلام را به آن اضافه ميكند چون قائل است كه سبك زندگي احساس نمي

ابلاغ شده و ا... عليه و آله و سلّم( )صليسال قبل از نزد شارع مقدس اسلام به نبي اكرم 1400در 

الشأن اسلام ابعاد مختلف مورد نياز يك مکلف را در طول گذشت اين دوران، فقهاي عظيم

، «اعتقادات»هاي علميه تحت عناوين اند و خروجي آن در معارف حوزهتبيين و تشريح كرده
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بيان گرديده است. اين علوم چارچوب كلي معارف اسلام و تکاليف « اخلاق»، «اماحک»

باب فقهي با ابعاد مختلف نيازهاي يك فرد در امور عبادي، اقتصادي و  52مکلف را در 

هاي ديني مشخص و معين شده است و اكنون نيز در معمولي زندگي بيان كرده و در رساله

توان با بکارگيري فنون و ابزارهاي جديد ارتباطي و شرايط حکومت جمهوري اسلامي مي

 تر آشنا كرد. آموزشي، مردم را از دور و نزديك با علوم و معارف دين بهتر و دقيق

از اين رو مبلغان ديني ضرورت پژوهش در تعريف سبك زندگي اسلامي را كه حول 

ند و علت عدم تحقق يابد، قائل نيستمداري معنا و مفهوم ميگرايي و ارزشمحور آرمان

هاي اجتماعي را به جهل مکلف و عدم آگاهي وي و يا در نهايت ها و وجود ناهنجاريارزش

رساني به گويند نقص ما در اطلاعگردانند و ميبه نقص خود در ابلاغ احکام و معارف برمي

فل و زن، مرد، جوان، كودک و سنين مختلف آموزش افراد در مدرسه، دانشگاه، ادارات، محا

هاي راهبردي براي حل معضل اساس ادبيات حوزه در طرح مجامع است، بر اين

هاي ارزشي در جامعه، نظر و مصلحت را در ابلاغ بيشتر و بهتر معارف و احکام ناهنجاري

 داند. هاي گسترده ميرسانيها و مطبوعات و اطلاعدين از طريق رسانه

وضوعات جديدي در جامعه و زندگي بشر و در نهايت هم بر اين نظر است كه اگر م

حکم و فتوي جديد از  استنباطنياز به شناسايي موضوع و پيش آيد كه از نظر تخصصي 

، عنوان موضوع «گويي به مسايل مستحدثهپاسخ»توانند از طريق ميفقهاء باشد، داشته دين 

ضوع را به دست ها قرار داده و حکم موخارجي را تحت يکي از عناوين كلي احکام رساله

قائل نيست و ورود هر ادعا را در سبك زندگي  يخلاء پژوهشوجود آورند، لذا ادبيات حوزه، 

 پذيرد. و فهم جديدي را در عرصه حجيّت خود نمي

 

هاي و ارائه سبك زندگي با تعيين شاخصه« تکامل مادي»، مدعي «ادبيات توسعه» .2/2

 برنامه وري )جسمي، ذهني، روحي( در مدلرشد بهره

پذيري ادبيات انقلاب و درک چرايي جا كه شناخت مدرنيته، شناخت نقطه آسيباز آن

و بدون اين قيد  «سبك زندگي در مدرنيته»با  «سبك زندگي به قيد ايراني اسلامي»تفاوت 

 به تحليل ادبيات دانشگاه و توسعه بپردازيم:  شود با دقتي عميقاست، لازم مي
 

 نيته ساختمان مدر .1/2/2

نظام اقتصادمحور غرب كه اصطلاح مدرنيته را به خود گرفتـه اسـت، سـاختمان بسـيار 
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 توان در آن داخل و يا از آن خارج شد. اي دارد كه به راحتي نميپيچيده و در هم تنيده

 

 يا دستگاه توليد در مدرنيته« نظام مفاهيم»ـ الف

و يك دستگاه مصرف است.  مدرنيته داراي يك دستگاه توليد و يك دستگاه توزيع

ساختارهاي »است و دستگاه توزيع آن: « نظام توليد مفاهيم»دستگاه توليد مدرنيته: 

 است. « محصول»و در نهايت « توليد نياز و ارضاء»است و دستگاه مصرف آن: « اجتماعي

در نزد متخصصان علم و نظر اختلافي در اين نيست كه نظام مفاهيم مدرنيته عمدتاً 

ها را حسي و راندمان را هم فرضچرخد، اين دستگاه پيشيه روش علوم حسي ميبر پا

كند، و با قوانين عالم محسوس سر و كار دارد. و مفاهيم آن هم مفاهيمي حسي فرض مي

 است كاربردي! 

كارآمدي اين مفاهيم كاربردي هر چند در يك نظام  منطقي  منسجم  قابل  تعريف، 

بندي نسبي و تأثير و تأثرپذيري از يکديگرند مثلاً علوم پايه طبقه شود ولي دارايعرضه نمي

كند و علوم تجربي نقش فروع متناظر با اصول اعتقادات و نقش اصول اعتقادات را  عمل مي

 اعتقادات و علوم انساني هم وظيفه و نقش حل مسائل را بر عهده دارد. 

شناسد، پيدايش معنويت، ي مييعني دقيقاً شيمي حياتي، حيات را قابل كنترل ماد

قاعده و  هاآنرا صرفاً مادي تعريف كرده و براي  هاآنهوش، حافظه و تقويت و يا تضعيف 

تر از آن، دهد. و مهمكند و در نهايت تحويل بخش علوم انساني ميمندي طرح ميقاعده

ي واحدي آموزش بندي اطلاعات و نظامبندي و مرتبهبراي نظام مفاهيم خود يك طبقه

درست كرده و آن را در مقياس جهاني به پذيرش رسانده تا به وسيله آن معلوم باشد چه 

اي براي چه كارآمدي لازم است؟ و كجا به آن تركيبي از چه اطلاعاتي در چه مرتبه

اطلاعات عمومي و كجا به آن اطلاعات كارشناسي و كجا به آن اطلاعات تخصصي گفته 

هر كس درس بخواند و ديپلم بگيرد، ليسانس بشود، فوق ليسانس و  اي كهشود. به گونهمي

اش يا كارشناس ارشد و يا در مرتبه دكترا باشد؛ در هر جاي دنيا برود آن مرتبه تحصيلي

يابي كه بر روي ها و ارزششود. اضافه بر آن با تعيين شاخصهپذيرفته شده و استخدام مي

صورت رسمي ثبت شده كه فارغ التحصيل فلان  مؤسسات آموزشي جهاني صورت گرفته، به

 تواند چقدر كارآمدي داشته باشد و براي چه كاري مناسب است. سطح از فلان دانشگاه مي
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 ب ـ ساختارهاي اجتماعي يا دستگاه توزيع در مدرنيته

پس از نظام توليد مفاهيم، نقش نظام توزيع در قالب ساختارهاي اجتماعي ظاهر 

دهند و توزيع مي اند، جاها برحسب مراتبي كه اطلاع پيدا كردهن به انسانشود كه در آمي

شود و هماهنگي ها داده ميگيري به آنسازي و تصميمكنند يعني حق تصميماختيار مي

ها در كل سطوح و شئون گيرند، يعني در عينيت رفتار آدمارتباطات انساني را بر عهده مي

شود. و اين به رود و ساماندهي مييا ساختارهاي اجتماعي مي مختلف، زير بليط نظام توزيع

معني آن است كه ساختارهاي اجتماعي براي افراد، در سطوح مختلف، تشخيص حق و 

گيرد و در يك كلمه رفتار اجتماعي را سرپرستي ها تصميم مياختيار داده و درباره آن

 كند.  مي

، براي قسمت «قسمت توليد»ت كه توان دريافبا ذكر مطالب فوق به سهولت مي

، مسؤوليت توزيع اختيار و وظيفه «قسمت توزيع»كند و هاي كارآمد ميتوزيع، توليد انسان

اجتماعي را بر عهده دارد و خاصيت اعمال اين وظيفه و اختيار، اين است كه توليد امکان 

ط توليد محصول شود. البته اين نظام مصرف مفاهيم فقكند و محصول توليد ميارضاء مي

كند، زيرا نياز و ارضاء اگر به صورت اجتماعي كند بلکه نياز و ارضاء )هر دو( را توليد مينمي

شود به بردار باشد ولي به مرور تخلف از آن مشکل ميتوليد شد، ابتدا ممکن است تخلف

 70اي شود يعني ضرورت و امتناع عيني را لااقل برناپذير مياي كه تدريجاً تخلفگونه

كند مانند استفاده از برق و صنعت و ابزار لوازم فراوان درصد گرايش غالب جامعه ايجاد مي

رو ديگري كه اگر احياناً پس از ابداع و ايجاد، پذيرش آن در ابتدا با مخالفت و يا مقابله روبه

 بوده، ولي به تدريج زمينه امتناع عيني در نپذيرفتن را ايجاد كرده است. 

 

 دستگاه مصرف در مدرنيته« حصولات اجتماعيم»ـ ج

ارتباطات  ،با پيدايش ارتباطات جديد، مخالفت با مدل زندگي، شهرسازي، حمل و نقل

و... جاي خود را به موافقت و تحول و تبديل تا حد تغيير زبان اجتماعي و ادبيات جامعه 

مفهوم مجاري حس و شود، پس از آن دهد و به دنبال آن نحوه ارتباطات كلًا عوض ميمي

كند، در اين صورت قلب و روح و ها( تغيير ميمجاري سنجش )يعني بويايي و چشايي لذت

ها، محاسبات آن بستر، كلاً مادي كند كه تحريکات، سنجشاخلاق در بستري زندگي مي

 است.
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تطويل كلام در اين مقام به دليل بيان نقش نظام مفاهيم يا نظام توليد در مدرنيته و 

اين سؤال كه چرا مدرنيته و  گويي بهشان دادن جوهره مادي علم و تکنولوژي است و پاسخن

 توان از بار ارزشي و التزامات آن جدا كردتوسعه مادي را ولو با فرض محاسن، نمي

 . (1379الهاشمي، )حسيني

 
ها و هنگفربر تعامل با خرده« مدل برنامه»توانمندي ادبيات توسعه به دليل داشتن  .2/2/2

 ها اديان،  و در نهايت حذف تدريجي آن

ها، با تکيه بر نيازهاي معيشتي مشترک ادبيات توسعه در برخورد با مقوله دين و ارزش

جانبه را به همه توسعه ها ـ كه ادبيات حوزه آن را پذيرفته است ـ ادبيات كاربرديبين انسان

داري را ارائه هاي نظام سرمايهنسخه هاي زندگي،آورد و براي تمامي عرصهميدان مي

دهد و نيازهاي معنوي و احکام دين را ـ كه جزء امور مشترک نيستند ـ به عنوان اموري مي

شمرد و هاي مدني و سلايق امم و قبائل و اديان محترم ميمثابه جزئي از آزاديفرهنگي و به

 دهد. قرار مي توسعه ماديشناختي، پتانسيل تأمين ها را از منظر جامعهدر واقع آن

يعني نماز « درک حداقلي از دين»الآن، هم در اروپا و هم در آمريکا براي اين سطح 

خواندن، روزه گرفتن و... انجام اعمال فردي در چارچوب فقه ممانعتي وجود ندارد و سبك 

عه هاي جهاني توسزندگي ديني در اين حد از تعريف، اجازه جريان در عالم دارد. قطب

توانيم با حفظ اين معنا از دهند و ما ميها ميفرصت امنيت و انجام فرايض را به تمام ملت

مان را داري در سازمان ملل، در يونسکو، در جاهاي مختلف رفته، حرف زده و مسايلدين

 مطرح كنيم، از اين بابت هيچ درگيري و تعارضي وجود ندارد 

ضاي بيشتري از مديريت جهاني را نيز مصادره كنند و اند فها توانستهعلاوه بر اينکه آن

بر اساس منطق و علوم كاربردي خودشان از سبك زندگي تعريف ارائه داده و با عناوين 

شناسي حضوري و غيرحضوري، هاي روانهاي زندگي و يا از طريق مشاورهمتون و مهارت

گيرند و اختلافات و  يشيمجازي و غيرمجازي، بر طرح نظري و عملي معارف موجود حوزه پ

مسايل و معضلات جوامع مسلمين را شناسايي و حل و رفع كنند. تا آن جا كه گاه كلاسه 

خود را عمومي كرده و در تلويزيون و « روحي و فکري و جسمي»هاي كارشناسي مشاوره

 دهند! گيرند و جواب ميدهند. سؤال ميها و مطبوعات نمايش ميرسانه
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براي پژوهش در سبك زندگي اسلامي « ضرورتي»يات دانشگاه هم پس بر اساس ادب

وجود ندارد. ضرورت پژوهش در سبك زندگي از موضع ادبيات توسعه، به ضرورت پژوهش 

گردد و توسعه و هاي علوم مادي باز ميهاي مباحث مديريت و تکامل زيرساختدر گرايش

شناسي، اقتصاد و شناسي، جامعهدهد. همان طور كه در علوم روانرشد علوم را نسخه مي

كنند تا آن را بهينه و تکميل كنند و تطبيق آن را به شرايط ارتباطات و... تحقيق مي

اي مثل هاي بين رشتهاي مورد بررسي قرار داده و گسترش دهند. رشتهجغرافيايي و منطقه

اداره و... جز  كنند تا در خانه يا كارخانه، ياهاي زندگي و... را هم تأسيس ميمهارت

هاي مديريت، اقتصاد و هنر و... قرار گيرند و تکميل كننده بخشموضوعات پژوهش بهينه

، منتظر فهم ديني ما از اسلام نيست، مدرنيته بر اساس نيازهاي «ادبيات توسعه»شوند. 

علوم »رود و در قالب كند و جلو ميمادي تمدن خود تعيين موضوع كرده، پژوهش مي

كند و با سطح عمومي فهم ديني جوامع تعامل، برقرار كرده، خلأهايي را پر مي« كاربردي

شناسي، فلسفه هنر و...، كه ادبيات حوزه شناسي، جامعهنيازهايي را )چون اجتماعيات، روان

دهد و بدين ترتيب قدرت گو باشد( پاسخ ميتواند در آن وارد شده و پاسخنمي املبه طور ك

را دارد. حضور در اين سطح از نفوذ « اديان»ها و در بيان رساتر فرهنگتعامل با همه خرده

كاميابي است اما براي ادبيات حوزه و ادبيات انقلاب، مايه  موجبگرچه براي ادبيات توسعه، 

 هاي آرماني و راهکارهاي مقابله با آن است. تأسف و تأمل در چگونگي محو ارزش

و « سازيجهاني»مادي از دو طريق  اكنون ادبيات توسعه و مديريت تکامل

، در تئوري «مدرنيته»نبض كنترل جهاني مديريت نيازها را در دست دارد. « شدنجهاني»

ها )از جمله اديان و مذاهب( را در خود منحل كرده فرهنگآمريکايي، خرده« سازيجهاني»

وگو با فتاروپايي گرچه از ابتدا در گ« شدنجهاني»برد و در تئوري و از بين مي

پذيرند، اما در ها از دين را ميها تعامل با مسلمانان بر اساس درک حداقلي آنفرهنگخرده

هاي غيرجهاني و به عنوان معيار برتري؛ حکومت« تکنيك برتر»مقياس جهاني با قرار دادن 

ابر ها را كنار زده و جريان انقلاب اسلامي يعني درک حداكثري از دين را در برفرهنگخرده

گسترش يا محو »، حول محور «حکومت جهاني»دهد: يك تکليف و تصميم بزرگ قرار مي

 ؟!«انقلاب اسلامي

فرضيه ما اين است كه گريزي از جهاني شدن نيست؛ زيرا اگر فرهنگ خود را جهاني »

 ؛(1378 الهاشمي،حسيني) «نکنيم، كفار فرهنگ خودشان را جهاني خواهند كرد
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« مدل اداره»انقلاب اسلامي به « سازيجهاني»ا بايد در انديشه حال ادبيات انقلاب ي

حکومت دست يابد و يا انصراف و انحلال را در جهاني شدن مدرنيته بپذيرد كه در صورت 

تکامل ؛ جريان ادبيات انقلاب و ادبيات حوزه نيازمند هاي خودآرماناول و پايداري بر 

موضوعات جامعه و دين و تحليل كثري از تحول فهم ديني به معني درک حداو اجتماعي 

 است. بر اين اساس جهان 

 

، در مقابل ادبيات توسعه مادي، علت تحميل سبك «ادبيات انقلاب»اضطرار علمي   .3/2

گيري الهي  رغم حفظ جهتهاي مدل برنامه عليزندگي غربي از طريق تبعيت از زيرساخت

 نظام 

دالي و سلطنت پهلوي، جريان نظام مدرنيته را انقلاب گرچه با در هم شکستن نظام فئو

ـ مشروط به تحقق احکام اسلام سازي شده بودكه از زمان پهلوي دوم براي آن فرهنگـ

و پياده كردن احکام در  )ره(پذيرفت و كمال سعي خود را در تحقق تئوري حضرت امام

پذيرفتن ساختارهاي  جامعه به كار بست؛ اما فقدان تعريف جديد از تکامل مادي و بالتبع

موجود تمدن مدرن در تنظيم مدل برنامه سبب گرديد كه ادبيات توسعه، عرصه اداره نظام 

در سطح ساختارها را به دست گيرد و به عنوان موانع عيني بزرگي، در مسير تحقق اهداف 

 الهي  نظام قد علم كند. 

لمه باطل را اساس قرار به عبارت ديگر ادبيات انقلاب كه اقامه كلمه حق در برابر ك

كند، گرچه هاي الهي در جامعه تعريف ميرا به جريان دين و ارزش« جهت تکامل»داده و 

گون دست پيدا كرده است اما به دليل عدم هاي معجزهدر حفظ اين جهت، به موفقيت

از ورود در عرصه تعاريف مفاهيم « مراحل تکامل»ساختارسازي و عدم ورود در عرصه تبيين 

تواند نويد دهنده توليد محصولات اجتماعي هاي انقلابي كه مينقلاب گرفته تا ساختارسازيا

انقلابي باشند، اضطراراً مديريت و طراحي ساختارهاي زندگي را در عينيت به مدرنيته و 

زندگي در سپارد. اما خوف استمرار اين اضطرار، دير يا زود پيامدهاي خود را توسعه مي

استراژدي را از انقلاب  ـخداي ناكردهـكرده و در نهايت نهادينه وادگي  افراد شهروندي و خان

هاي بنيان سازد. زيرا ساختارهاي اجتماعي كهخود منحرف و يا در خود منحل مي

هاي اقتصادي، نظامات گذاريهاي فرهنگي و ارزشگذاريهاي سياسي، ارزشگذاريارزش

 را گيري حقوق و انتظارات آحاد جامعهوب شکلاجتماعي هستند، محيط تنفس و چهارچ
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سازند؛ يعني الگوي پوشاک، الگوي مسکن، الگوي تغذيه، الگوي تفريحات سالم و.. از مي

شود، به حدي كه حتي افراد حوزوي يا ها تحميل ميكانال ساختارهاي جامعه بر خانواده

توانند خارج از اين فضا زندگي كنند. بنابراين ساختارها و موضوعات برنامه انقلابي نيز نمي

 گيري و تحميل سبك زندگي غربي در جامعه اسلامي هستند. توسعه، منشأ اصلي شکل

، حركت «عهادبيات توس»و « ادبيات انقلاب»قبض و بسط عيني ميان  ،بر همين اساس

به علت فقدان ساختارهاي .(1385)صدوق، تکاملي جامعه اسلامي را دچار چالش كرده است

شود هنجارها و استانداردها و متناسب با اهداف الهي نظام، آن چه در عمل جاري مي

هاي حاكم بر ها را به نفع ارزشتعاريف كاربردي  ادبيات توسعه است كه تحقق عيني آرمان

ها و عدم تحقق احکام و كند. به همين دليل تا زماني كه علت نابسامانيدره ميمدرنيته مصا

ها به مسايل فرهنگي و نقص در تبليغ تحليل شود، انتظار براي حل توجهي به ارزشبي

اصلي تکامل مادي در  هاي اجتماعي بيهوده خواهد بود زيرا شاخصهبحران ناهنجاري

ت كه لوازم خود را بر بخش فرهنگ و سياست تحميل اس« عرصه اقتصاد»ساختارهاي نظام 

كه هنوز موفق به انجام فتح الفتوح خود يعني  جمهوري اسلامي را كند؛ و نظام مبارکمي

نشده است را تا زمان دستيابي به اين توانمندي، « كارشناسي موجود در امر اداره»تصرف  

 .(1391)صدوق،دهد امه قرار ميهاي مدل برنپذيري و انفعال از زيرساختدر معرض آسيب

 

ادبيات انقلاب؛ تنها راهکار تفاهم با « ضرورت علمي و تخصصي شدن»اثبات  .1/3/2   

 « پيشرفت توليد الگوي اسلامي ايراني»متخصصين دانشگاه و حوزه در بيان ضرورت 

زامات حال متوليان حوزه و دانشگاه اگر به دليل اعتقاد به داشتن بار منفي ارزشي و الت

خواهيم توسعه نخواهند خودشان را در چارچوب ادبيات توسعه قرار دهند و بگويند ما مي

كنيم، مدعيان ادبيات جانبه و پايدار را اسلامي هاي تکامل مادي يعني توسعه همهسرفصل

جانبه پايدار ما بحث نظري نيست، بحث گويند توسعه همهكنند، ميها بحث ميتوسعه با آن

ايد، ارائه در خارج است. شما هم اگر ماشين طراحي كرده« ماشين»عينيت و  و« عمل»

خواهيد يك ورژن ديگري طراحي كنيد كه ثروتمند بدهيد. اگر براي نظام اقتصادي مي

هاي نظري شما را بشنويم و هم آزمايشگاه عيني و عملي بشويد، ما حاضريم كه هم بحث

ون ما، يعني مسؤولين نظام و به علاوه آيات عظام و شما را بيينيم. ولي در اينجا انقلابي

اند، پس در اين زمينه فضلايي كه مرجع نظر هستند، مدعي نيستند كه مدل طراحي كرده
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حرفي براي زدن ندارد! الان هم آقايان فضلا و علماي حوزوي و غير حوزوي و همه كساني 

بگويند حرف داريم، خواهند گفت:  بروند و دهند، اگر در دانشگاهكنند و نظر ميكه بحث مي

 «. ايد باز هم بگوييدبفرماييد، سي سال است كه گفته»

گوييم آيا تاكنون نتيجه عرضه معارف ما نيز در تخاطب با ادبيات حوزه و انقلاب مي

اعتقادي، عبادي و.... حوزه به دانشگاه، منشأ تغييراتي در فرآيند علوم مادي بوده است؟ و يا 

توانيم سرفصل همه علوم را در ت با ترسيم يك چارچوب كلي، مدعي شود كه ميتوانسته اس

بينيم كه علما هاي علوم تغيير داده و به جهت اسلامي برگردانيم؟! ميها و دپارتماندانشگاه

گويند كنند، ميو فضلاي ما اصلًا چنين ادعايي ندارند. بلکه با توسعه و علوم روز تعامل مي

ايم، به آن اضافه نساني سر جاي خود، ما هم محتوايي را كه از اسلام گرفتهآن حوزه علوم ا

تواند ها عرضه شود، آيا ميها هم به دانشگاهكنيم!! حال اگر همه معارف موجود در حوزهمي

با دقت در سرفصل منشأ تحول علوم و ارتقاء فهم از دين شده و سبب شود تا دانشجويان 

هاي اي را جواب دهند؟! چرا با اين طرحر فکر كنند و نيازهاي تازهاي ديگبه گونه هاپژوهش

ها به مراكز تحقيقاتي متعدد فراواني كه حتي از طرف استادان توانا براي حل بحران ارزش

گويي و شعار دادن يك حرف است و به صحنه افتد؟ كليشود چنين اتفاقي نميارسال مي

 ها، حرف ديگر! عمل آوردن گفته

د: نگويهاي انقلاب، در اين مورد ميرمانآ مندانو دغدغهادبيات دانشگاه  اننظرصاحب

ها نشستيم و گفتيم و شنيديم اما حرفي، طرحي، ما سي سال است كه در اين جلسه»

ايم، شما تواند جايگزين تخصص روز بشود، نديدهپيامي از ادبيات و علمي كه بگويد مي

اقتصاد اسلامي، دانشگاه »بگوييد به علم موجود اضافه كنيد؛ خواهيد فقط كلمه اسلام را مي

گويد شما اگر نتوانيد آرمان ؟! لذا در تخاطب با ادبيات انقلاب مي«اسلامي، بانك اسلامي

موجود دنيا، منفعل و  "تخصص"خودتان را جمع كرده و تنظيم كنيد، در آينده مقابل 

كنيد ضرب و تفريق رياضياتي كه مي منحل خواهد شد. چون حرف جديدي نداريد! اين

دهد، ما تکامل را در مسير تکامل همان علومي كه توليد شده و ضرورتي را به ما نشان نمي

كنيم و ضرورت مطالبه جديد شما را )مثل الگوي دهيم، درک ميايم و ياد ميياد گرفته

ا همين مدل كنيم. چون باسلامي ايراني پيشرفت و يا سبك زندگي اسلامي( حس نمي

 كنيد.هاي خودمان )مدل برنامه( كار ميبرنامه و ضرب و تقسيم
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( کي و...پزش وبنابراين هيچ گاه اساتيد دانشگاه )در حوزه سياسي و امنيتي و اجتماعي 

لکه بشود.  كنند كه بايد كار جديدي انجامو آگاهان موضوعات برنامه، احساس ضرورت نمي

شان نگويند ضرب و تفريق علمي و عملي، مرتباً مي بر اساس ضرورت عيني و اجرايي

وضوع مشويد، يعني براي يافته نميكنيد و لذا توسعهدهد كه شما صحيح عمل نميمي

 يير آندارند و حاضر به تغ "تعريف، معادله و مدل"يافتگي شما هم تخصص و يك توسعه

يا  اند،هكشور را نوشت ها كه استراتژي صنعتينيستند. ادبيات تخصصي آقاي دكتر نيلي

 نبر پايه همي آقاياني كه در كنار آقاي دكتر حسين عظيمي لايحه برنامه چهارم را نوشتند،

 (.1385 )صدوق، اندمدل برنامه توسعه بوده است و به همين گونه عمل كرده

 وضوعاتمها و سمينارهايي كه براي بحث و بررسي پيرامون ها و تشکللذا از تجمع

 براي اين گردد كه آقايانشود، معلوم ميها برگزار ميبر اساس همان زيرساختجامعه، 

نقلاب علمي يا تخصصي شدن ادبيات ا« ضرورت توليد تخصصي بر مبناي انقلاب»مسايل، 

ز ر مراكدسي سال است كه مرتباً  شوند.را قائل نيستند و لهذا وارد حوزه پژوهش نمي

از  يچ كدامهاي سياسي و فرهنگي انجام شده است ولي هها و كارها، فعاليتپژوهشي تلاش

ود و شنمي دايره كارهاي تلفيقي بين حوزه و دانشگاه خارج نشده و تأييد علمي و تخصصي

! و شوندميندستگاه فقاهت حوزه نيز عبور نکرده و تأييد ديني « كانال حجيت»همچنين از 

 كنند. پژوهش پيدا نميلذا براي ورود در عرصه كارآمدي، اعتنا و اعتبار 

 

مادي به ادبيات تکاملمنحصرنشدن »و  1«آخرت و دنيا تفکيكعدم»به رهبري اعتقاد  .4/2

  و سبك زندگي  پيشرفت ايرانياسلاميي در ضرورت توليدالگويرهبرمبناي مطالبه  ؛«توسعه

د، كر« لابياثبات ضرورت علمي، انق»توان يمبراي دانشگاهيان، حوزويان، انقلابيون 

ده ين بواي نيز دهاي راهبرن هدف مقام معظم رهبري از برگزاري نشستبدين معني كه الآ

را  ر جامعهدها و معضلات مطرح خبگان و محققان بخواهند پديدهناست كه از علما، فضلا، 

از  موضوع پژوهش و تحقيق قرار دهند و اين غير« علمي و تخصصي»از زاويه ضرورت 

انجام  نقلاباجرايي و عملي است كه تاكنون براي حفظ و پايداري اسلام و ا ضرورت عيني و

 گرفته است. 

                                                 
بنابراين مسأله اصلي، مسأله توحيد و مسأله معاد است. بعد مسأله عدم تفکيك دين وآخرت است... دنيا و آخرت »...  .1

 «.از هم جدا نيستند. آخرت ما آن روي سکه دنياي ماست
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بيانات رهبر معظم انقلاب در منزلت سرپرستي جامعه انقلابي ايران با طرح 

مبناي استنصار خود را پيرامون  هاي راهبردي،گرايانه خود در جمع نخبگاني نشستتکامل

بيان داشته و با  1و ايجاد تمدن نوين اسلامي راني پيشرفتضرورت توليد الگوي اسلامي اي

ـ توانمندي اسلام در توليد الگوي 2 2ـ نفي الگوي توسعه غربي1تأكيد بر دو امر مهم: 

اند تا آن جا كه از جان موضوع تکليف جامعه پژوهشي ايران را مشخص كرده 4و3پيشرفت

ه به علاوه همه هويت ادبيات دانشگاه را آيد: همه هويت ادبيات موجود حوزكلام ايشان برمي

به عرصه بياوريد و يك راه جديد پيدا كنيد. همه بضاعت ايمان حوزه و عقلانيت حوزه با 

ها بر روي هم جمع شوند و يك ها و تجربههاي ادبيات دانشگاه در همه افقهمه كارآمدي

ظاهرگرايي، تحجر و  انقلاب به دور از افتادن در دامهاي راهي نو براي تحقق آرمان

از اسلام را كه اعتقاد و ايماني آن امر وجداني به راهي نو دست يابند كه  5سکولاريسم پنهان

كامل و جامع است؛ بتوانيم در همه هنجارهاي نظام در اقامه كلمه حق به اجرا  داريم

  .(1378 الهاشمي،)حسيني درآوريم

ا در كشور ر ابتدا جامعه علمي و ايمانيتأمل در مطالبه به حق مقام معظم رهبري از  

 دهد: برابر يك سؤال اساسي قرار مي

                                                 
 و يکي از حدود و ثغور اين كار، هاست؛سئوليت ايجاد تمدن اسلامى  نوين بر دوش آنبايد همه احساس كنند كه م».  1

موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه  نخبگاني با تمدن غرب است، به صورتي كه تقليد از آن انجام نگيرد.... مواجهه

 «                  ....دارها موظفندها موظفند، تريبونموظف است، رسانه
را به كار ببريم. علت اين است كه كلمه توسعه، يك بار ارزشي و معنايي دارد؛ « توسعه»ما تعمداً نخواستيم كلمه ...» .2

 «.التزاماتي با خودش همراه دارد كه احياناً ما با آن التزامات همراه نيستيم، موافق نيستيم
هاي كار، همه از اسلام مايه خواهد ها و شيوهرزشاز طرف ديگر، اسلامي است؛ به خاطر اين كه غايات، اهداف، ا»... .3

گرفت؛ يعني تکيه ما به مفاهيم اسلامي و معارف اسلامي است. ما يك جامعه اسلامي هستيم. يك حکومت اسلامي 

 «.توانيم از منبع اسلام استفاده كنيمهستيم و افتخار ما به اين است كه مي
توانيم اين را قبول كنيم ين الگويي، ما توانايي فکري نداريم، نميالبته گفته شد كه براي تدوين يك چن»... .4

 «.هاي زيادي استهاي كشور، ظرفيتظرفيت
ها كار توانند و اهليت و صلاحيت اين كار را دارند، در اين زمينهانتظار داريم اهل فکر و اهل نظر در مراكزى كه مي». 5

 . رويمكنند، فکر كنند، مطالعه كنند؛ بتوانيم پيش ب

  .اين يك طرف قضيه است ،گرى و ظاهرگرائى نشويم، دچار تحجر نشويمنباشيم دچار سطحىمراقب

 ست؛ شعار،ادينى  گاهى اوقات در ظاهر، تبليغات، تبليغات دينى است؛ حرف، حرف دچار سکولاريسم  پنهان هم نشويم.

 «.ى استشعار دينى است؛ اما در باطن، سکولاريسم است؛ جدائى دين از زندگ
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آن طرف تمدن مادي است و موضوعاتش! اين طرف هم، دين اسلام است و احکامش! 

حال احکام كلي شرع انور اسلام، چگونه بر موضوعات پيچيده و تخصصي تمدن مادي امروز 

مت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمام فقه حکو» گفتكنند؟! تا بتوان تطبيق پيدا مي

  .1«در تمام زواياي زندگي بشريت است

سلامي لگوي اتوان با تکيه بر منابع و مفاهيم اسلامي، دستيابي به او نيز چگونه مي

 ايراني پيشرفت را محقق ساخت؟!

 

جايگزين  و ارائه 2، مدعي طرح تمدن جديد بر اساس وحي«فرهنگستان»: حلارائه راه .5/2

 در راستاي نظام ولايت  سبك زندگي از طريق دستيابي به نظام مطلوب

مركز آكادميك علوم »در پاسخ به اين پرسش حياتي  جمهوري اسلامي، مؤسس 

و نيش حرف پ، از ساليان )ره(الهاشميالله سيدمنيرالدين حسينيآيت «اسلامي )فرهنگستان(

 رت اماملاب حضگذار كبير انقسخ به مطالبه بنيانو جديدي را تدارک ديدند و در راستاي پا

 واستخدر ضرورت تئوري جريان احکام در جامعه و نيز توجه به  عليه(الله تعالي)رضوانخميني

، اسلامي الگوي ، در زمينه توليد)ادام الله ظله الشريف(ايخامنه للهارهبر معظم انقلاب حضرت آيت

 اند: دو گام اساسي و مهم برداشته

 

يده و ات پيچ، به عنوان ابزار تطبيق احکام كلي بر موضوع«منطق انطباق»گام اول: تأسيس 

تضائات نياز جمهوري اسلامي در ضرورت جريان احکام و رعايت اقاول به تخصصي، پاسخ 

  آن

« پايه و مبنا»را « فقه،كلام و اخلاق»هاي علميه، ايشان بر اساس معارف موجود حوزه

فکر راهي بودند كه بتوانند مجموعه احکام را در ساختارهاي مدل برنامه قرار قرار دادند و در 

دهند براي اين كار، لازم ديدند كه تطبيق موضوعات متعلق احکام كلي به موضوعات 

و  *گويي به مسايل مستحدثه انجام نشده)پيچيده و تخصصي( تمدن امروز، به شيوه پاسخ

                                                 
دهنده حکومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمام فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان» .1

جنبه عملي فقه در برخورد تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره 

 (.3/12/67 )ره(ني)امام خمي« انسان و اجتماع از گهوراه تا گور است
 )ره(.الهاشميفرهنگستان؛ مدعي طرح تمدن جديد بر اساس وحي است. علامه سيدمنيرالدين حسيني .2
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شناسي احراز شد. پس نياز به وجود منطق موضوعتطبيق غلط واقع نشود. بر اين اساس 

تا  شناسي( را براي شناخت صحيح موضوعات تمدن توليد كردند)موضوع« منطق انطباق»

الهاشمي، )حسيني ابزار تطبيق صحيح موضوعات شرع به موضوعات عيني خارجي قرارگيرد

 . با توليد منطق انطباق:(1361

 گردد. ثه نظام شناخته شده و برطرف ميگويي به مسايل مستحدـ عيب پاسخ1 

ها در منطق آن« داريجهت»بودن علوم، يعني « غيراسلامي»و « اسلامي»ـ 2

 شود. سيستمي اثبات مي

گويي به مسايل پاسخ»فقه موجود حوزه در رويارويي با موضوعات تمدن مادي به شيوه  * 

ـ 1اسخ موضوعات جديد ابتدا كند. به اين معنا كه در بيان حکم و پعمل مي« مستحدثه

كند )كه به اين ترتيب موضوعات از صورت اصلي ربط غايت را از موضوع حذف و قطع مي

ـ سپس احکام 2شوند(. خود خارج شده و تبديل به مصاديق منتزع و جدا جدا  از هم مي

دهند؛ كه در اين صورت تطبيق غلط واقع كلي را بر موضوعات تجزيه شده، تطبيق مي

گردد كه با شود و در عينيت اقتضائات احکام در مدل برنامه ادبيات توسعه منحل ميمي

 ماند. اي از دين و جريان احکام در ظاهر باقي نمينهادينه شدن اين روش، جز پوسته

 

 «فلسفه شدن اسلامي»ها و تأسيس سازي ديني تکامل منطقگام دوم: هماهنگ

ت براي ايشان نمايان گرديد كه هماهنگي اين ضرور« منطق انطباق»در پي تأسيس 

براي صحيح نسبت دادن به «: استناد»براي صحيح فکر كردن. منطق «: استنتاج»سه منطق 

براي تطبيق موضوعات احکام به موضوعات برنامه؛ نياز به مبناي «: انطباق»شرع. و منطق 

بناي هماهنگي ، به م«نظام ولايت» ها دارد. پس با توليد منطقكننده منطقهماهنگ

)فلسفه شدن( در انديشه « هافلسفه منطق»ها دست يافتند و جايگاه رفيع توليد متدلوژي

محوري تبيين كردند و پس از آن به تقسيمات جديدي در بشري را بر اساس عقلانيت دين

يافتندكه البته بهترين شيوه آشنايي با اين فکر بديع، نقل قول و بيان ادبيات ها دستمنطق

 است:  )ره(الهاشميالله سيدمنيرالدين حسينياحب فکر و مبتدء آن آيتص

دارد و « فلسفه شدن»عدالت اجتماعي در مرتبه عيني شدن، وابستگي تمام به يافتن »

هماهنگ نباشد، قابليت « فلسفه شدن عيني»در صورتي كه با « عدالت آرماني التزامي»

  .«تحقق عيني نخواهد داشت
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يت، فلسفه شدن اسلامي است كه پايگاه همدلي، همفکري و فلسفه نظام ولا»

محور، بستر وحدت انديشه باشد. اين پايگاه سنجش عقلي  دينهمکاري اجتماعي مي

 مسلمين بر محور سرسپردن به دين است. ثمره اين فلسفه:

« حکمت حکومتي، فقه حکومتي و اخلاق حکومتي»دستيابي به «: حوزه»در  

 باشد. مي

بر مبناي معارف حقه را « بيني، كنترل و هدايت تغييراتپيش»توان «: دانشگاه»و در 

رفع »بر اساس « پايه، تجربي و انساني»اي كه كليه معادلات علوم دارد به گونه

 گردد. ، توليد مي«هاي نظام اسلامينيازمندي

سياسي، فرهنگي و »شناخت حل معضلات « مدل»ارائه «: نظام اجرايي»و در 

 . «داخلي، حول محور درگيري كلمه اسلام با كلمه كفر در مقياس جهاني است« صادياقت

ايم فوندانسيون سه شهر بزرگ علمي را در مسير تحولات علم ما بحمدالله موفق شده»

ريزي كنيم كه نقشه اين بنا نيز موجود است. طبعاً اگر اين بنا ساخته نشود، و دانش پي

 ه زندگي خواهند كرد! مسلمانان در ساختمان بيگان

ها به بينيد كه دستيابي آن... اگر شما روند رشد و تحول علمي غرب را بنگريد، مي

مورد نظرشان در يك زمان و دستيابي ايشان به قدرت محاسبه كمي، در  «فلسفه شدن »

زماني ديگر بوده است. يعني آن چه كه هگل در فلسفه شدن طرح كرد، همراه با محاسبه و 

را نيز تحويل دهد. ولي ما اكنون « معادله»يات خاص نبود، ولي فلسفه انيشتن توانست رياض

به كار گيريم. « مدل»مدعي رسيدن به مرحله دوم هستيم و حاضريم آن را در ساختن 

هاي شديد ها سيري است كه بحمدا.. انجام گرفته است، آن هم همراه با محدوديتاين

 (.1378الهاشمي، يني)حس« سياسي، فرهنگي و اقتصادي

از سبك زندگي اسلامي ايراني؛ بازگشت به تحقيق از سـبك و پژوهش بنابراين تحقيق 

كنـد و بـه عبـارت ديگـر بحـث الگـوي اداره و مدل حاكم بر برنامه و تنظيم امورات آن مـي

اسلامي اداره حکومت جمهوري اسلامي ايران مقدم بر ريزموضوعات جامعه و حکومت است. 

منظر دفتر فرهنگستان علوم اسلامي تا ضرورت انقلاب فرهنگي به طور جـدّي فراگيـر لذا از 

شناسي و مانيفيست حکومت تعريف ارائه نگرديده اسـت؛ نوبـت بـه سـبك نشده و از جامعه

رسد. اما پس از انقلاب فرهنگي و به پذيرش رسيدن آن، يقيناً سبك زندگي هـم زندگي نمي

موضوعات درون نظام بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و تـا به عنوان يك موضوع از جمله 
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 ،آن زمان نيز در صورت امکان طرح مباحث اثباتي از منظر اين نظام فکري بر سبك زنـدگي

 فعلي سـبك زنـدگي بـرايمدت را براي تغيير وضعيت مدت و ميانهاي كوتاهتوان برنامهمي

 دوران انتقال طراحي نمود.

 

 گيرینتيجه

ها ضروري است.  وهش و تحليل موضوعات اجتماعي توجه به فضاي حاكم بر آندر پژ

ادبيات حوزه، ادبيات »از اين رو به دليل وجود سه ادبيات تأثيرگذار در جمهوري اسلامي 

ها را از نظر لازم است مباني فکري آن در تحليل سبك زندگي،« دانشگاه، ادبيات انقلاب

 بگذرانيم: 

متکفل بيان تکامل تنها شناسانه، خود را ود حوزه با نگاه انسانمباني فلسفي موج

و تعهد در رشد و تکامل نظام و از حضور در موضوعات اداره  ستهدانمعنوي و فردي عباد 

زيستي همداند و خطابات شارع( خود را معاف مي ازجامعه  دانستناجتماعي )به دليل خارج 

و در كند امضا مي ،تثناي معارضات صريحه با شارعبه اسبا تمدن موجود را  آميزمسالمت

 پذيرد. گويي به مسايل مستحدثه را در موضوعات اجتماعي مينهايت مسؤوليت پاسخ

در برخورد با جانبه و پايدار كه ادبيات دانشگاه برآمده از آن است، ادبيات توسعه همه

كه ادبيات حوزه ها ـن انسانها، با تکيه بر نيازهاي معيشتي مشترک بيمقوله دين و ارزش

آورد و براي تمامي جانبه را به ميدان ميهمه توسعه ـ ادبيات كاربرديآن را پذيرفته است

نيازهاي معنوي و احکام و دهد داري را ارائه ميهاي نظام سرمايههاي زندگي، نسخهعرصه

مثابه جزئي از بهـ به عنوان اموري فرهنگي و كه جزء امور مشترک نيستنددين را ـ

ها را از منظر شمرد و در واقع آنهاي مدني و سلايق امم و قبائل و اديان محترم ميآزادي

دو طريق نهايت از  و در دهد.قرار مي شناختي، پتانسيل تأمين توسعه ماديجامعه

 نبض كنترل جهاني مديريت نيازها را در دست دارد.« شدنجهاني»و « سازيجهاني»

جهت »يات انقلاب كه اقامه كلمه حق در برابر كلمه باطل را اساس قرار داده و ادباما 

به دليل نداشتن كند، هاي الهي در جامعه تعريف ميرا به جريان دين و ارزش« تکامل

ادبيات تخصصي خاصّ خود، با تکيه بر دو دستگاه فکري حوزه و دانشگاه به تحليل 

عريف جديد از تکامل مادي از ناحيه حوزه و بالتبع فقدان ت پردازد.موضوعات اجتماعي مي

سبب گرديد كه ادبيات ، پذيرفتن ساختارهاي موجود تمدن مدرن در تنظيم مدل برنامه
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ادبيات »قبض و بسط عيني  .توسعه، عرصه اداره نظام در سطح ساختارها را به دست گيرد

 ار چالش كرده و در عمل،جامعه اسلامي را دچ، حركت تکاملي «ادبيات توسعه»و « انقلاب

كند. به همين دليل هاي حاكم بر مدرنيته مصادره ميها را به نفع ارزشتحقق عيني آرمان

 «مبنايي»را ها توجهي به ارزشها و عدم تحقق احکام و بيتا زماني كه علت نابساماني

هاي اري، انتظار براي حل بحران ناهنجاكتفا نماييم «روبنايي»ندانسته و به اصلاحات 

اصلي  زيرا شاخصه ؛خواهد بود و ارائه سبك زندگي اسلامي ايراني، تلاشي ناموفق اجتماعي

است كه لوازم خود را بر بخش فرهنگ و « عرصه اقتصاد»تکامل مادي در ساختارهاي نظام 

كه هنوز موفق به انجام فتح  جمهوري اسلامي را كند؛ و نظام مبارکسياست تحميل مي

تا زمان دستيابي به  ،نشده است« كارشناسي موجود در امر اداره»عني تصرف  الفتوح خود ي

 .دهدهاي مدل برنامه قرار ميپذيري و انفعال از زيرساختاين توانمندي، در معرض آسيب

« مدل اداره»انقلاب اسلامي به « سازي  جهاني»حال ادبيات انقلاب يا بايد در انديشه 

و انحلال را در جهاني شدن مدرنيته بپذيرد كه در صورت حکومت دست يابد و يا انصراف 

هاي خود؛ جريان ادبيات انقلاب و ادبيات حوزه، نيازمند تکامل اول و پايداري بر آرمان

موضوعات جامعه و دين و تحليل درک حداكثري از به معني تحول فهم ديني و اجتماعي 

 است. بر اين اساس جهان 

، به «منطق انطباق»تأسيس  اول بامرحله در م اسلامي فرهنگستان علوبر اين اساس، 

گويي به نياز پاسخمدعي عنوان ابزار تطبيق احکام كلي بر موضوعات پيچيده و تخصصي، 

 مرحلهباشد و در مي اقتضائات آندر جامعه با ملاحظه جريان احکام براي  جمهوري اسلامي

مدعي  «لسفه شدن اسلاميف»و تأسيس  هاسازي ديني تکامل منطقهماهنگدوم با 

 هاي تمدن اسلامي است.دستيابي به ريشه

ضـرورت انقـلاب فرهنگـي بـه طـور جـدّي فراگيـر نشـده و از تـوان گفـت تـا لذا مي

ارائه نگرديـده اسـت؛ نوبـت بـه سـبك زنـدگي  يشناسي و مانيفيست حکومت تعريفجامعه

ينـاً سـبك زنـدگي هـم بـه رسد. اما پس از انقلاب فرهنگي و به پذيرش رسيدن آن، يقنمي

و تا آن زمان د. عنوان يك موضوع از موضوعات درون نظام بايد مورد بحث و بررسي قرار گير

تـوان مـي ،نيز در صورت امکان طرح مباحث اثباتي از منظر اين نظام فکري بر سبك زندگي

ران دو فعلـي سـبك زنـدگي بـرايمدت را براي تغيير وضـعيت مدت و ميانهاي كوتاهبرنامه

 انتقال طراحي نمود.
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